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  مقدمه

تي تظاهرات روح پيچيده، شگفت انگيز و لايتناهي آدمي و تفسير علّي آن هاي روانشناخمحور اصلي آثار ادبي و كاوش
 ةاست كه از ميان شاهكارهاي ادبي، نوع عرفاني به لحاظ عجين شدن و آميختگي با عشق الهي، بهترين جان داروي دغدغ

  روانهاي خسته است.
شود كه شمگير بين روانشناسي و آثارشان ديده ميدراين ميان در آثار عرفاني از متفكران ايراني ازجمله مولانا ارتباطي چ

منشأ تولد مفاهيمي عالي فكري، فلسفي، نيز هاي حكمت آموز است  مثنوي مولانا در حالي كه سرشار از قصه و داستان
  عرفاني و روانشناختي است .

يگانگي با ذات الهي از كند و كاو در ضمير ناخود آگاه ذهن آدمي و پيوند آن با عوالمي برتر و رسيدن به وحدت و
ما را ابتدا به سمت اهتمام اين دو  هاي اصلي متن عرفاني است. بررسي در اين دو قلمرو (متن عرفاني و روانشناسي) ويژگي

مشي ما را برآن  دهد. و اين خط در شناخت زواياي دروني انسان و تلاش در جهت رشد و خود شكوفايي سوق مي
اند و يا در سير گذران جهاني كه  همديگر مطلع بوده يِه آيا روانشناسان و عرفا از ايده و آرادارد، كه از خود بپرسيم ك مي

  اند؟ انسانها از فطرتي يكسان برخوردارند در جهان معنا يكي پس از ديگري به مفاهيم مشترك رسيده
از سيتي كالج نيويورك  ليسانس خود را ةميلادي، درج 1934ميلادي متولد شد. در سال  1913آلبرت اليس در سال 

مدرك دكتراي خود را از دانشگاه كلمبيا دريافت كرد. به علت  1947فوق ليسانس و در سال  ة، درج1943گرفت و در سال 
 ةسسؤهاي لازم را فرا گرفت و سپس به عنوان روانشناس باليني در يك م علاقه به روانكاوي به مدت سه سال آموزش

به روانكاوي مشغول بود ولي  1953تا  1947با اينكه اليس بين سالهاي  غول به كار شد.بهداشت رواني در نيوجرسي مش
و گردد  نميها برطرف  نشانه د علي رغم بهتر شدن حال بعضي از مراجعان معمولاًز بتدريج از آن ناراضي شد. وي حدس مي

هاي  علاقه داشت براي تغيير دادن ديدگاهسالگي به فلسفه  16شود. اليس كه از  شان بيشتر نمي كنترل آنان روي زندگي
  ها به فلسفه بازگشت. ها و مبارزه با رفتارهاي خود مخرب انسان فلسفي انسان
فتار ر اش را در باب درمان عقلاني كه بعداً انجمن روانشناسي آمريكا نخستين مقاله ةدر مجمع سالان 1956در سال 

چون بسياري از  ؛وي از كاربرد اصطلاح درمان عقلاني پشيمان شد داد. مدتي بعده ارائدرماني عقلاني هيجاني شد 
  منظور اليس درمان بدون هيجان است. كه كردند  روانشناسان به اشتباه تصور مي

آلبرت اليس روان درمانگر آمريكايي براين باور است كه آدمي با افكار و نوع نگرش خود به محيط موجبات ناراحتي و 
استثنائي ونيرومندي براي  تمايلات بيولوژيكي، است انسان ذاتاً معتقد او آورد. زندگي آرام را فراهم ميمندي از يك  عدم بهره

منطقي باشد، او معتقد است كه انسان  و يا غير منطقي جهت در خاص را دارد كه اين شيوه ممكن است ةتفكر و عمل به شيو
اي هستند به  و از آنجا كه انسانها موجودات بسيار پيچيده .فكر غير منطقي و غير عقلاني داردآمادگي شديدي براي ت

شوند در نتيجه روشهاي مختلفي در اختيار دارند، تا خودشان را كمتر ناراحت  مي» ناراحتي هيجاني«هاي مختلفي دچار  شيوه
هاي  گاهي به واكنشهاي اشتباهشان از آن ادراكات و  مشكلات رواني انسانها گاهي به ادراكات غلط و شناخت ةريش .كنند

  گردد. ها برمي ضعيف يا افراطي شان به محرك
قرار دارند. انسان قدرت  نها در مركز دنياي خودشا گرايانه است. چون معتقد است انسان انسان يديدگاه اليس، ديدگاه

شود. بنابر  عي تعيين مييكي و اجتماژاو بر اين باور است كه رفتار انسان، تا حدودي بر اساس نيروهاي بيولو انتخاب دارد.
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باشد  اين به نوعي جبر گرايي خفيف اعتقاد دارد اما در عين حال معتقد است انسان داراي يك عنصر قوي اراده آزاد نيز مي
  شود. و با تمايل به منطقي بودن و غير منطقي بودن متولد مي

كه يكي از دوازده باور غير منطقي آلبرت -را  اين اساس محورهاي مشترك در باب دغدغه تأييد از نگاه مولانا و اليس بر
دهيم و در اين مسير مولانا و اليس هر دو، سمتي واحد را نشانه در دو حكايت مثنوي مورد واكاوي قرار مي -اليس است

  دارند. گرفته اند و آدمي را از پيمودن اين مسير غير منطقي باز مي
  

  هيجاني - مفاهيم و عناصر نظريه رفتار درماني عقلاني

و تفسير وي قرار دارد بنابراين وقتي  هاثير عقايد و برداشت وتعبيرأاليس معتقد بود پاسخ فرد به محركات تحت ت
توان رد پاي آنرا درعقايد غيرمنطقي شخص جستجو كرد در  سرعت ميه شود ب پاسخي مانند اضطراب به محركي داده مي

رود و از اتفاق  ث قرارگيرد عوارض آشفتگي و اظطراب از بين مياين صورت اگر عقايد با بر خوردي منطقي مورد بح
  شود. افتادن مجدد آن جلوگيري مي

كند كه تمايل بشر به ارزيابي متعصبانه و مطلق گرايانه رويدادهاي ادراك شده در  عاطفي، ادعا مي –نظريه عقلاني 
، جزمي و پيچيده "اجباراً" "بايست"، "بايد"ل ها به شك اختي است. اين ارزيابيناصلي پريشاني روان ش ةزندگي، هست

شوند زيرا ممكن است فردي كه به شكلي متعصبانه معتقد  البته بايدهاي مطلق، هميشه منجر به پريشاني رواني نمي هستند.
نشود؛ اما واقعاً هم به موفقيت دست يابد، به پريشاني روانشناختي مبتلا  ،»هاي مهم خود موفق شوم من بايد در برنامه«است 

  زيرا اين احتمال وجود دارد كه در آينده در مواردي مشابه شكست بخورد. ؛هنوز نسبت به آن آسيب پذير است
عارضه يا  :) را در تبيين شخصيت و روان درماني مطرح نمودA-B-Cتئوري ( 1955) در Albert Ellisآلبرت آليس (

  Activating eventsعوامل يا حادثه محركي  -- Beliefsسيستم عقيدتي فرد  -- Consequenceرفتار 
1
A مان به جوش آمده دليلي دارد. اگرشاديم و يا خون :رويدادهاي فعال كننده  

2
B ،منفعل سازد. پايين يكي را تشويق به تلاش كرده و ديگري را ةنمر شود موجب مي :ها نگرش نظام باورها  

C.3 ته داراي پيامدهايي است كه مردودي يعني يك سال درجازدن و رويداد به وقوع پيوس :پيامدهاي رفتاري و هيجاني
  .را در بردارد تكيه گاه شدن بي وشكست عاطفي 

 
4
Dها با من لج كردند. مردود شدم چون معلم باورهاي نامعقول، :ها چالش  
5
F ت آميز بوده باشد ،ال بردن و به چالش كشيدنؤزير س اگرهايش در باورها  ههاو تغيير انديشبه تغييراحساس ،موفقي

  برگزيند. Aكند تا استنباط كار آمد تري در  كمك مي
 
1
Eكساني كه باورهاي نامعقول ثر:ؤ.باورهاي م )Dكنند به باورهاي مؤثري  و با آنها مبارزه مي برند ال ميؤ)ها را زير س

آدمي توانايي  پايان دنيا نيست،از دست دادن شغل . كنند را به خوبي مديريت اوضاعكند  يابد كه به آنها كمك مي دست مي
  زيادي دارد كه بايد اميدوار باشد.

                                                
1 Activating events 

2.Bellefs system 

3-Emotional and beavioural consequences 
 

4
 Disputing 

5
 Feeling 
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G
 رويكرديدرست كردن اوضاع بايد  ها را عملياتي كرد براي توان حرف :بدون هدف گذاري هيچ گاه نمياهداف 2

عقولي شاد شامل زنده ماندن و در حد م-)هاG( ها اهداف و ارزش ،دقيق و استوار بود در گزينش اهداف، هدفمند داشت و
هاي  و از لذت بردن از فعاليت از اصيل و خلاق بودن خود توليد و پيشرفت خود، زا از روابط خود، خود، و راضي بودن از

مواجهات يا افكاري كه مانع تحقق  رويدادها،-ها)Aهاي فعال ساز يا گرفتاريها ( تجربه ذهني خود. هيجاني و جسمي،

 بدرفتاري ديگران چشيدن طعم كنند.مثال:نرسيدن به اهداف مهم، ها اخلال ميشوند يا در تحقق آن مي )هاG( اهداف
  .)36-37: 1387(كريمي، 

  

  حكايت اول (دفتر اول) 

  طوطي بازرگان كه طوطي او را پيغام داد به طوطيان هندوستان هنگام رفتن به تجارت. ةقص

به هندوستان كرد. پيش از رفتنش، همه اهل روزي براي تجارت، آهنگ سفر .بازرگاني، طوطي زيبايي، در قفس داشت
وقتي  ،هر يك از بستگان او چيزي درخواست كردند خانه را فرا خواند و گفت: از اين سفر چه ارمغاني را برايتان بياورم؟

وقتي كه به هندوستان رسيدي و طوطيان همنوع مرا ديدي  طوطي گفت: خواهي؟ نوبت به طوطي رسيد بدو گفت چه مي
جويم؛آيا اين رواست كه شما  بگو قضا و قدر مرا به قفس افكنده و اينك از شما استمداد مي براي آنها بازگو كن وحال مرا 

من مهجور و غمزده به كنج قفس باشم؟ بازرگان پيغام را رساند و يكي از طوطيان به محض  خوش و خرم پرواز كنيد و
هاي موعود  خود پشيمان شد. وقتي كه به وطن بازگشت تحفه ةگان از گفتاينكه پيام طوطي را شنيد به زمين افتاد و مرد. بازر

 .بازرگان گفت من از رساندن پيام تو پشيمان هستم ؛را به هر يك از بستگان تقديم كرد؛ طوطي از ارمغان خود جويا شد
و بركف قفس افتاد.  و بازرگان ماجرا را تعريف كرد در همين لحظه طوطي دربند برخود لرزيد طوطي علتّ را جويا شد

بيجان به پرواز در آمد و به آرزوي  ةطوطي بيچاره را از قفس بيرون انداخت در همين لحظه پرند بازرگان از شدت ناراحتي،
  خود رسيد.

 همأخذ:خاقاني در تحفه العراقين به اين حكايت اشاره كرده و شيخ عطار در اسرار نامه نيز اين حكايت را به شكلي كه ب
  ).18-20:1362فروزانفر  ،: لانا نزديكتر است به نظم آورده است (براي توضيحات تفصيلي ر.كمو ةگفت

 :Aرويداد فعال كننده  

طوطي در اين حكايت تا قبل از مسافرت بازرگان، نماد انساني بوده كه در فضا و محيطي پر از مدح و تملق زيست 
مدح است و كار  ةدهد او اسير تأييد شدن و شيفت ي در قفس ادامه ميكرده و پرو بال يافته است و مغرور و متكبر به زندگان

بالد اگر برخود مي ؛عامل اصلي رفتار او نگاه تأييد آميز محيط است. هر روز او به خود پرداختن و نگرش به خويشتن است
بل از مسافرت بازرگان، او در اما تا ق شود. و در بند است دليلي دارد و آن هم مقبوليتي است كه از محيط به او تزريق مي

حال به چالش كشيدن رفتار خوداست. زمينه براي تغيير نگرش او فراهم شده و به دنبال راهكاري است و برترين عامل 
در واقع  آزاد بودن ودر آزادي افكار زيست كردن باشد. دوستان، محيط، تواند رهايي از البته در جهت مثبت مي ،محرك

                                                                                                                                                            
1
 Effective new philosophy  

2 Goal 
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 حكايت است كه طوطي علت كارش را براي بازرگان ةشود قسمت پاياني و نتيج خش  به آن پرداخته ميقسمتي كه در اين ب

  دهد. توضيح مي
  تن قفس شكل است و تن شد خار جان                    در فــــريب داخـلان و خـارجــان

  منــم انبــاز تـواينـش گويـد مـن شـوم همـراز تـــو                      وآنــش گويــد ني 
  اينش گويد نيست چون تو در وجــود                      در جمال و فضل و در احسان و جود
  آنش گويد هـــر دو عالم آنِ تـوست                       جمله جـانهامان طـفيل جـانِ تـوست

)1/1852-1849 (  
B: باورها  

لها اسارت او و در بند بودن او شده و اين تغيير نگرش او منجر به نگرش خاص طوطي به محيط و دوستان منجر به سا
  برنامه ريزي و تلاش براي رهايي است.

بجا منجر به  دهد كه چگونه محيط با تأييدات نا مولانا در اين ابيات روند به وجود آمدن نگرش و باورطوطي را نشان مي
ولانا به مدح و ستودن يك نگاه كلي است او مدح را مخصوص پيامدهايي با خوشي زود گذر براي اشخاص مي شود نگاه م

شود و به  )اما او از حالت تعادل خارج نمي5/2125( داند ها را متصل به مقام الهي مي ستايش ةداند و جايگاه هم خداوند مي
مدح  .نزل حقيقي برساندتواند او را به سر م دهد كه اگر ميل به ستودن در او عنان گسيخته نباشد اين ميل مي انسان حق مي

  )1194-4/1195( اين گونه است كه نيكوست چون از صفات خداونداست كه در وجودبنده به وديعت نهاده شده است.
C:  پيامدها  

  رود از دست خويش از تكبر مي  اوچوبيند خلق را سرمست خويش

                          )1/1853(  

تواند بسياري از  يوسته است براي او پيامدهايي دارد مدح و نياز به ستوده شدن ميرويدادهايي كه براي طوطي به وقوع پ
جمله جاه دوستي و دنياطلبي كه از همين حس ستودن و تأييد شدن سرچشمه  زا ها را در پي داشته باشد نابهنجاري

ماند چون  در مسير ترقي كمال باز مي آرايد و از خود سازي و گام نهادن گيرد. انسان خود را مطابق آرا و ميل ديگران مي مي
شود. مولانا رمز و نكته اصلي اين حكايت را آفت و  كند و روز به روز بر تكبرش افزوده مي ستايش مي ةخود را دستماي

  داند. زيانهاي شهرت طلبي و نام جويي مي
Eباورهاي مؤثر :  

برد و براي او بناي فلسفه جديد را  ال ميؤاو را زير سشود باورهاي نامعقول  مولاناوقتي كه پيامدهاي مدح را متذكّر مي
داند كه ظاهر  اي آتشناك مي خواند تملق و چابلوسي را لقمه مي او با فلسفه جديد اورا به خودآگاهي و من واقعي فرا نهد. مي

ستايش است  طالب دهد كه آدمي فريفته و آن دلنشين است و خوش آيند، اما اثرات مخرب آن زماني خود را بروز مي
  ).1353-1/1356ر.ك.: (

و تمجيد است اين  تأييد ةشود و آدمي كه شيفت شود كه اين فرايند ادامه دار مي مي پيامدهاي ديگر ستايش زماني پديدار
ستايند  گردد و محيط اطرافيان بنا بر برآورده شدن اميالشان او را نمي داند و زماني كه ورق بر مي حس را در خود پايدار مي
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آن عدم خود آگاهي است چون آدمي از خود  ةسازد دليل عمد آن موقع است كه عدم تعادل آدمي خود را نمايان مي
تمجيد ساخته است، حال كه بايد به خود رجوع كند و علت راجويا شود چرا دچار يأس  ةشخصيتي درخور توجه و شايست

 و"خودواقعي"ناهمخواني يعني درك تفاوت بين -وداين خود آگاهي از طريق برانگيختن خ«شود: چون  و نگراني مي
شود، لذا  سبب درد و اندوه واضطراب يا افسردگي مي )،خود آرماني( ها و نيز با آرمان خود بايسته)موجود باتوانايي بالقوه (

 هاشان و نفسگرداند  از خود آگاهي يا تمركز برنفس روي برمي همگان براي پرهيز از اندوه و كاهش عزت نفس و پريشاني،

طوطي نيز  .)45:1387(امير ضيايي،» از خودي در بيخودي گريزند كنند و به قول مولوي مي ها مشغول مي انواع سرگرمي با را
تنگ  دارد حال كه از دلمشغولي فارغ شده و عرصه براي او محيط و دوستان مشغول مي نماد انساني است كه خود را با

داند آدمي بدون  نمي او ؛رخسارش نمايان است چون به خودپذيري واقعي نرسيده است اگر هجوي بشنود در چهره و .است
كند چون او خود را به  ستوده شدن ارزشمند است حال اگر آدمي به اين مرحله از شناخت برسد ديگربراي او فرقي نمي

  كند. مي نداند مولانا نيز از زبان طوطي اين گونه رهنمو ذات ارزشمند مي
  روزهـا سـوزد دلــت زان سـوزهـا  ـر هجــو گويـد برملامـادحت گـ

  كĤن طمع كه داشت از تو شـد زيـان  گرچه داني كاو زحرمان گـفت آن
  در مديح اين حالتت هست آزمـــون  آن اثــر مـي مـاندت در انــدرون

  و خـــداع جـان شــود كـبر ةمــــاي  آن اثـــرهـم روزها بــاقي بــــود
  بد نمـايد زآنـكه تلــخ افتــاد قـدح  ايد چو شيرين است مـدحليك ننم

                           )1/1862-1858(  
عدم تعادل و عكس العمل صحيح،  .دهددر وجود انسان دراين ابيات به وضوح نشان مي مولانا تظاهرات دوگانه مدح را

كه در برابرقدح و هجو عكس العمل نشان دهد؛ اما اين روند  دهد واين طبيعت آدمي است در اين فرايند خود را نشان مي
جويد مولانا براي ملموس شدن مطلب از تمثيل بهره مي گيري شود. تواند منجر به افسردگي و گوشه در طي زمان طولاني مي

  دارد:  ناراحتي و اضطراب ناشي از قدح را با مثالي بيان مي ذوق و خوشي مدح، و
  تا به ديـري شورش و رنج اندري  ب كĤن را خوريهمچو مطبوخ است و ح

  پايــد هـمي اين اثر چون آن نمي  بود ذوقـش دمـــي ،ورخـــــوري حلوا
  او بــدان هـر ضدي را تو به ضد  پايـد همي پايـــــــد نــهان چون نمي

  بعد حيني دمــلّ آرد نيـــش جـو  او تأثيرچــــون شكر پايـــــد همي 
                      )1/1866-1863(  

شود كه نفس آدمي  داند چون او معتقد است كه اين سبب مي مولانا كارسازي قدح را براي انسان كار سازتر از مدح مي
كند. مولانا مانند درمانگري حاذق كند و آدمي را به مسير درست راهنمايي مي و از غرور و تكبر جلو گيري مي خوار گردد

كشاند  منفعت طلبي افراد، آنها را به وادي چاپلوسي ميكه شود  دهد و متذكر مي ديگر اين رفتارها را نشان مي به انسان، نماي
  روند. همين كه نيازهايشان برطرف شود به دنبال كار خود مي

  از تو آيد آن حريفان را مــلال  ورنه چون لطفت نماند وين جمال
  بگويندت كه ديو چون ببينندت  آن جماعت كت همه دادند ريــو

                  )1/1870-1869(  
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افتد و زمينه  شود چشم منفعت بين و عقل معاش انديششان به كار مي چنين خصلت در هرمحيط كه وارد مي انسانهايي با
خود به زندگي  كنند و با افكار خيالي سفر مي عاري و بي كند و چون بارخود را بستند، به وادي بي وري آماده مي را براي بهره

  دهند. ادامه مي
  چون چنين گشتي زتو بگريخت او  آنكه انــــدر دامنت آويخت او

                               )1/1877(  
F: در را اي جديد  با چالش كشيدن باورهاي غير منطقي طوطي به باورهاي منطقي روي آورده است و توانسته انديشه

  نديشه غير منطقي كند.جهت رهايي و آرامش جايگزين ا
G: دارد كه  ثر ديگري را بيان ميؤجديد و نگاه موشكافانه به اين وادي بازهم باورهاي م ةفلسف ةهدف مولانا پس از ارائ

شود يعني از ابتدا اوبه دنبال مقصودي بوده كه چنين راهي را برگزيده است و آن نياز  گزيني براي طوطي مي منجر به هدف
  اهي وفرار از خودپسندي است: خودآگ به پرواز،

  در نيـاز و فقـر خـود را مــرده ســـاز  مـعني مردن زطوطــي بد نيــاز
  همچو خويشت خـوب و فرخنده كـند  تـادم عيــسي تو را زنــده كنـد
  خــاك شو تا گل برويـــي رنگ رنگ  ازبهاران كي شود سرسبز، سنگ
  يــك زماني خـــاك بـاشآزمــون را   سالها تو سنگ بودي دلــخراش

                            )1/1912-1909(  
رواني خود اصولي و مولانا در اين منشور اخلاقي  .مردن طوطي، رستن و رهايي از قيد و بند اسارت و در جا زدن است

تواند بيش  ن كند آدمي ميتواند سلامت رواني و اخلاقي انسان را تضمي دارد كه مي را در جهت درست زندگي كردن بيان مي
از آنكه به دنبال محبت ديگران باشد خود به ديگران محبت كند. درهاي وجودي خويش را به سمت ديگران بگشايد. فقط 

پس طوطي نماد  .اش شود روزينه زندگي ةامواج مثبت نباشد بلكه خودنيز بفرستد تا شادماني و خودپذيري بهر ةگيرند
 ه لزوم خود آگاهي پي برده و با گزينش روش و ابزار صحيح توانسته است به هدف خود برسد اوانساني بوده كه به موقع ب

  گيرد.         تري از زندگي نيز قرار مي مسير شادمانه مولانا، در ةراهكار درمانگران با
  

  حكايت دوم (دفتر سوم)

  افتادن شغال در خم رنگ و دعوي طاووسي كردن در ميان شغالها 

Aاو نماد انساني است كه نياز به ديده شدن را باخود  .فعال كننده در اين حكايت خويشتن ناپذيري شغال است : رويداد
كشد. پس اگر او سرخورده و به دنبال ديده شدن است دليلي موجود است و آن خويشتن ناپذيري اوست.مولانا  به دوش مي

  كند: حكايت را اينگونه آغاز مي
  اندر آن خم كرد يـك ساعت درنگ  خــم رنگآن شغالــي رفت انـــدر 

  كـــه منــــم طاووس عليين شــده  پــس برآمـــد پوستش رنگين شـده
  آفتــــاب آن رنگـــــها برتــافــته  پشـــمِ رنگيـن رونــقِ خوش يـافته
  خويشتن را بر شغالان عـــرضه كـرد  ديد خود را سبز و سرخ و فور و زرد
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  كه تـــو را در سر نشاط ملتوي اسـت  شغالك حال چيست جمله گفتند اي
                              )3/725-721(  

شغال خود را آراست و خود را در تابش زيباي خورشيد نگريست حظي برد وخود را بر دوستان عرضه كرد دوستان 
  كرد كه تا مقصد راهي نيست. نگونه زمزمه ميبا خود اي حال خوش او را در يافتند او در لحظه خوش و شاداب بود حتماً

Bًدر سر  : اگر او چنين رفتاري دارد و خود را اينگونه به زحمت انداخته كه ظاهري زيبا و دلفريب داشته باشد. حتما
شود كه شگفتي  برد و سوداي طاووسي دارد. اين باور منجر به عملي مي ال ميؤباوري دارد باور او شغال بودن را زير س

  پرسند كه  منوعان او را در بردارد و اينگونه از او ميه
  اي؟ اين تكبـــر از كجا آورده  اي از نشـــاط از ما كرانه كرده

                          )3/726(  
Cاند حال آنكه او در وجودش  عرضه كردن او در يافت كرده ة: تكبر پيامدي ظاهري است كه دوستانش از نحو

بينند و باورهاي نامعقول  را مي هايي دارد كه منجر به چنين حالتي شده است. دوستان شادماني ظاهري او يتناقضات و كاست
   .شوند اي جديد متذكر مي كشند. براي او فلسفه او را به چالش مي

D  به چالش كشيدن باورهاي غير منطقي:  
  لاف اين خلق را حسرت دهي ز تا  شيــدكردي تـا به منبر بر جهي

  اياي بي شرمـي پس زشيد آورده  ايبكوشيدي نديدي گرميپس 
  باز بي شـــرمي پنــاه هر دغاست  گرمي آنِ اوليـــا و انبيــــاست
  كه خوشيم و از درون بس ناخوشند  كه التفات خلق سوي خود كشَند

                          )3/731-728(  
هايش موجب فريب شود. و حسرت در  بسته تا با ياوه گويي به كاررنگ در نگاه مولانا شغال نماد انساني است كه ني

دارد.  گيرد چون او را از مسير كمال و حركت باز مي او دامان او را مي ةحال آنكه خود اهل حسرت هست و حيل .ها بنهد دل
ن است اما خود را شاد درون در حال متلاشي شد حكم انسان سرخوشي را دارد كه از ،چنين انساني گرمي بازاري ندارد

                .ريزد تلنگري فرو مي دهد حال كه اين شادي دوامي ندارد و با نشان مي
  

  دعوي طاووسي كردن آن شغال كه درخم صباغ افتاد
  بــر بناگوش ملامتگـــر بــگفت  آن شغـــال رنگ رنگ آمــــد نهفــت
  ن من ندارد يك شَمنيك صنم چو  بنـــگر آخــر در درون و رنـــگ مــن
  مــر مرا سجده كن ازمن سر مكشَ  چون گلستان گشته ام صد رنگ و خوش
  فـخر دنيـا خوان مر او را ركن دين  كـــرّو فرّو آب و تاب و رنـــگ بيـــن

  املـــوح شـــرح كبريـــايي گـشته  اممظهـــــر لطــف خدايـــي گــــشته
                            )3/770-766(  
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اينجاست كه تكبر رخ  دارد و بيند كمالاتش را بيان مي كند و واكنش دوستان را مي پس از اينكه خود را عرضه مي
كند او كه منتظر مدح ديگران بود  شروع به تعريف و تمجيد از خود خيالي مي شود و نمايد ذات خود را به كلّي منكر مي مي

  شود كه: د و او به دوستانش متذكر ميكن به ناچار خود از خود تعريف مي
  كي شغالي را بود چندين جمال  اي شغالان هين مخوانيدم شغال

                            )3/771(  
كه همواره واقعيت خود را با تصوير خود خلط كرده است انسان از واقعيت درون خود «شغال نماد انساني است كه 

 .)46:1388 (گرجي،» ن را به سوي خود جلب كند و تصوير خود را در اذهان مردم زيبا سازد.گريزد تا بتواند توجه ديگرا مي
 نتيجه طاووس بودن براي او درو  شود شغال بودن براي او نقص است مولانا بار ديگر باورهاي شغال را از زبان او متذكر مي

تصور انسان به زشتي خود انسان است اين افراد  زشتي .همت خود قرار دهد ة. آدمي بايد زيبا سازي درون را وجهمعيار
دهد او از زبان  اند. مولانا بسان در مانگري براي او، راهكارهاي درماني ارائه مي زشتي خود را با تصويرشان يكي پنداشته

  :برد ال ميؤدوستان باورهاي نامعقول او را زير س
  گلستانها دارنـد انــدر جــــلوه  پس بگفتندش كه طاووسانِ جان
  بـــاديه نـارفـته چون گويم منـــي  تو چنان جلوه كني گفتا كه نــي
  پس نـه اي طـاووس خواجه بوالعلا  بانگ طاووسان كني گفتــا كه لا

  كــي رسي از رنـگ دعويها بـــدان  خلعت طاووس آيـــد زآسمــان
                            )3/777-774(  

تواند نماد انسان در رسيدن به كمال باشد به حدي است كه تناقضات دروني از هر  ه خود ميتناقضات شغال ك ةدامن
شرط اساسي براي رسيدن به كمال و  دهد. مولانا جهت خلاف طبيعتش سوق مي سمت وجودي او سر برآورده و او در

خويشتن ناپذير با در « درستي طي كند.آدمي بتواند مسير كمال را به  داند تا ماندن در مسير عرفان را در خود پذيري مي
كند ديگر به نداي درون  بلكه اعتماد ديگران را نيز از خود سلب مي ،گويد غلتيدن به وادي نفاق نه تنها به خود دروغ مي

از خود "افكند كه  گيرد و ديگر نواي خوش اين پيام در گوش جانش طنين نمي دهد بلكه از بيرون فرمان مي گوش نمي
نهد و خواست آنان را معيار امور  بازد و ديگران را بر خود ترجيح مي ناگزير خود را مي"آنچه خواهي كه تويي بطلب هر

  ). 72:1387(امير ضيائي، .دهد يابد و براي جلب نظر ايشان تن به تقليد مي مي
ن شده است. و شغال طوطي نماد انساني است كه در گذشته مراحلي را سپري كرده و در اين مسير دچار زيان و خسرا

دارد كه آدمي  نماد انساني است كه در حال تجربه كردن چنين حسي است مولانا در هر دو حكايت اموري تربيتي را بيان مي
تمركز خود را بر روي كبري كه ريشه در مدح  ةكند.در اين دو حكايت مولانا عمد را از مدح و تأييد نابجاي ديگران نهي مي

 سر داند كه منجر به بيماري رواني، اضطراب و يك بيماري اخلاقي مي ةست گذارده وآن را نشانخواهي و مدح جويي ا
ودر حكايتي جديد كه فقط در جهت نشان دادن خط فكري عميق مولانا در اين وادي است او  شود. خوردگي هم مي

  :دهداينگونه عشق الهي خود را به ستايش خداوند نشان مي
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   ي و كراماتشقسمتي از حكايت دقوق
خوانداين حكايت راه و نشان  ستودن و پرستش مي ةداند و اورا شايست مولانا در اين ابيات مدح را مخصوص خدا مي

 ةمدح الهي دلخوش كند و فقط او را شايست ةساي باوري عميق براي انساني مضطرب كه خود را در آدمي است براي ايجاد
آورد كه هستي واقعي را از آن خداوند بداند و من به ارمغان ميؤيق براي انسان مستايش بداند و اين باور خود آرامشي عم

  :نامي استدرنگ زندگيش تباهي و ب اي است كه بدون او تهي است و آدمي سايه
  انـــبيا آمـــد عجيـــن ةمـــدح جمل  در تحيـــات و ســــلام صــــالحيـن

  ها در يك لگـــن در ريـــخته هكـــوز  ها شد جملگي جملگي آميختــه مــدح
  ها زين روي جز يـك كيش نيست كيش  جز يك بيش نيست آنكه خود ممدوح، ز

  بـــر صور و اشخـــاص عاريـــت بـود  دان كــــه هر مـــدحي به نور حق رود
  شـوند ليــــك برپنـــداشت گــمره مي  ها جــز مستحق را كـــي كنند مــــدح

  حــــائط آن انـــــوار را چــون رابطـي  حــائطـي وري تــــافته برهمچـــو نـــ
  ضـــال مــــه گم كردوزِ استايش بمـاند  لاجـــرم چون ســايه سوي اصل رانــد
  ستـــود ســـر به چـــه كرد و آن را مي  يــا ز چـــاهي عكس مـــاهي وانمـود

  ـرچه جهــل او به عكسش كــرد روگـــ  در حـــقيقت مـــادح مـــاه اســـت او
                               )3/2129-2121(  

ي بيش اين ابيات توضيح اين است كه مدح اولياي حق همه يكي است و همه مظهر خداوند هستند وبنابراين ممدوح يك
دارند پرتوي از نور فقط مستحق ستايش است و هر آنچه در عالم وجود و موجوديت نيست و آن حضرت حق است كه 

  ايم نه پديده را. خداوند را ستوده ،الهي است كه در حقيقت با ستودن آن
  بررسي دو حكايت با دو باور غير منطقي از نگاه آلبرت اليس 

  1باور شماره 

ور غير افراد جامعه او را دوست بدارند و تعظيم و كرنش كنند اين تص ةاعتقاد فرد به اينكه لازم و ضروري است كه هم«
اي باشد كمتر خود رهبر و بيشتر  اگر فردي به دنبال چنين خواسته ؛عقلاني است زيرا چنين هدفي غير قابل دسترسي است

است كه انسان مورد محبت و دوستي قرار گيرد ولي در عين  مطلوب اين بود خواهد ناامن و مضطرب و ناقض نفس خويش
  ).122:1377ناصري، آبادي، (شفيع. »كند نمي هدفي چنين قرباني را هايش واستهمنطقي و عقلاني هيچگاه علايق و خ فرد حال،

   2باور شماره 

پذير  اين تصور نيز امكان كمال و فعاليت شديد است. احساس ارزشمندي وجود حداكثر لياقت، ةاعتقاد به اينكه لازم«
كند و در زندگي احساس حقارت و  بتلا مينيست و تلاش وسواسي در راه كسب آن فرد را به اضطراب و بيماري رواني م

فرد عقلاني تلاش دارد بهترين  .دهد به اين ترتيب زندگي فرد همواره با شكست همراه خواهد بود ناتواني به فرد دست مي
 »كارها رابه خاطر خودش انجام دهد و نه به خاطر ديگران و نيز در صدد است كه از خود فعاليت لذت ببرد نه از نتايج آن

  .(همان)
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اين باورها در دو حكايت به صورت آشكار موجود است در حكايت اول طوطي در معرض چنين حسي قرار گرفته و 
و اثرات سوزناك هجو را روزها با  اند بعد از اينكه افراد به دلايل مختلف او را مدح نكرده بلكه او رامورد هجو قرار داده

  :كند خود حمل مي
  روزها سوزد دلت زان سوزها  مادحت گر هجو گويد برملا

                       )1/8  185(  
وجود خود  ةدر حكايت دوم نيز شغال باوري غير منطقي را با خويشتن ناپذيري به وجود آورده است. او نقض كنند

شدن و داند او نماد انساني است كه تمام تمايلات وجودي خود را در ديده  است و ارزش خود را در طاووس شدن مي
بيش از حد براي جلب نظر و تأييد  ةدغدغ« به نظر اليس .اين دغدغه هميشه با اوست ؛بيند مورد تأييد قرار گرفتن مي

ولي اگر روان رنجوري هم در بين نباشد تشخيص اينكه آيا بايد طبق ميل خود عمل  ديگران رفتاري روان رنجورانه است.
  .) 117-18: 1388اليس ،هارپر،»(سخت دلسرد كننده است كنيد و يا صلاح ديگري را در نظر بگيريد 

كند.  شود. شغال اگر طبق ميل خود رفتار كند تأييد گروه را دريافت نمي اين دغدغه در حكايت دوم به وضوح ديده مي
  تواند كار او را به پيش ببرد. حال آنكه تقليد و دروغ هم نمي

آورد كه به  ح قرار گرفتن موجبات عدم تعادل را در انسان به وجود مياليس نيز بر اين باور است كه تأييد و مورد مد
  شرح زير است:

حتي اگر مورد تأييد افراد زيادي قرار بگيريم باز  ،توقعي كمال گرايانه و دست نايافتني است كه همه به ما محبت كنند. 1
  كساني هستند كه ما را تأييد نكنند.

توانند به ديگران محبت  ت داشته باشيم باز هم انسانهايي هستند كه اصولا نميحتي اگر از عده كمي هم توقع محب. 2
   .آيد شمرند از شما خوششان نمي اي هم به دلايلي كه خود برمي كنند و عده

  مقدار و مدت آن را خواهد داشت كه آيا اين محبت دوام دارد يا نه. ةانسان وقتي نيازمند محبت است دغدغ. 3
  ستايش باشد؟ كه انسان نيازمند به تأييد هميشه در پي آن است. تواند هميشه قابل تأييد و مي چه كسي واقعاً. 4
وقت زيادي را صرف اين كار كنيم براي اموري ديگر وقت و  ،تأييد ديگران باشدهمراه نيازمان  ةوجود و هم ةاگر هم. 5

  شود. امورمان صرف خوش خدمتي به ديگران مي ةماند و هم انرژي نمي
  آورد. انسان نيازمند مدح در نظر ديگران انساني ضعيف است كه هر چه بيشتر رنجش ديگران را فراهم مي. 6
شود اين كار شور  رسد اين نياز كم كم براي او آزاردهنده و كسل كننده مي وقتي انسان به احساس محبوب بودن مي. 7

  برد. گيرد و حتي محبت را ازبين مي آن را مي
انسان ناتوان و كم  ،انديشد كه اگر نظر ديگران را جلب نكند رود كه فرد با خود مي ا جايي پيش مياين احساس ت. 8

كند و باز در پي حس خودبه پيش  كند و هيچ اقدامي در جهت رفع آن نمي ارزشي است در نتيجه احساس خود را مخفي مي
  .)117-19(همان، رود مي

كند. ستايشي كه فرد خود عامل اصلي آن در ابتدا نيست. مانند  شاره ميمولانا به دو حالت مدح در اين دو حكايت ا
كند تا اسباب و لوازم آن گونه كه هست خود  دهد و تلاش مي طوطي و ستايشي كه آدمي خودش را در معرض آن قرار مي
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كه پيامد هر دوي  ؛اين اخلاق در او ريشه دوانيده و شغال به سبب خويشتن ناپذيري ،را جلوه دهد. طوطي به سبب محيط
  :اينها از نظر مولانا كبر است

  خويش رود از دست از تكبر مي  او چو بيند خلق را سرمست خويش
                           )1/1853(  

  :گويد حكايت دوم از زبان دوستان به شغال مي در و
  تــوي اسلتــــشاط مــر نــو را در ســـه تـك  تند اي شغالك حال چيستـله گفـمـج

  اي ا آوردهـــــــر از كجــــّكبـــــن تــــايـ  اي رانه كــردهــــاز نشـــاط از مـــا ك
                                         )3/726-725(  

هدفي برگزيده كه آن رهايي و ا دراه آمده اثرات را ديده و براي خو ةطوطي نماد انساني است كه رسته است تا ميان
  و گاه مضطرب.است پسندد تا اينكه در دام اسير باشدو گاه دلخوش  اوخود را آزاد بيشتر مي ؛ويشتن پذيري مشروط استخ

افرادي كه ثبات هيجاني «او معتقداست كه  ؛اليس نيز بر اين باور است كه آدمي بايد خود را بپذيرد بدون هيچ قيدي
دهند به عوامل خارجي و يا به عقايد  يرند و ارزشي كه به خودشان ميدارند قادرند آنچه را كه هستند قبول كرده و بپذ

 دهد در نتيجه اين نوع طرز فكر به آنها شجاعت ريسك كردن مي ؛ديگران بستگي ندارد آنها با خودشان راحت هستند
  .)417:1385 نوركراس، (پروچاسكا،

دهد واكنشي  برنامه ريزي كرده بود نشان مي اين خطرپذيري را مولانا در وجود طوطي با طرحي كه براي نجات خود
  بموقع كه منجر به پيروزي و رهايي طوطي از بند شده است.

كند. در نگاه دوستانش محبوب  و اما شغال طبق هشت موردي كه اليس بيان كرده، خود را به هر ترفندي مسلح مي
شود او همچنان به كار  شود در نتيجه تحقير مي نيست و موجودي ضعيف است كه از نگاه آنها شياد و لاف زن معرفي مي

  گويد: شود و مي دهد تا جايي كه خود را منكر مي خود ادامه مي
  كي شغالي را بود چندين جمال  خوانيدم شغالماي شغالان هين 

                                )3/771(  
بيني  نهد ودر مسيري كه خود پيش حجابي مي باوجود امواجهاي منفي كه از محيط دريافت كرد همچنان برضعف خود

كرده در حركت است. شغال نماد انساني است كه محيط زمينه را براي اصلاح روند تفكر او فراهم آورده اما خود همچنان 
غ مولانا به سرا كه همانا براي شغال، طاووس بودن است. اي قلهّ، زند در جا ميدر ديگر شدن و اوج انگاري افكار خود  در

داند كه هنوز در گامهاي نخستين سلوك است در حالي كه ادعاي طاووسي  رود و شغال را انساني مي منش عرفاني خود مي
كند و خبر از مفاهيم مولانا از جنس پريدن و رهايي است. اما اليس براي همين انساني كه در عصر حاضر زندگي مي ،دارد

راهكارهايي را بيان كرده ، ندارد -ن شيوايش به واكاوي اين مشكل رواني پرداختهها پيش بابيا دهكه س-فكري مولانا  ةمنظوم
تواند خود را بپذيرد كه خوب  او معتقد است كه وقتي انسان مي .داند است او اين انسان را گرفتار خود پذيري مشروط مي

خود  .دهد ود را مورد سرزنش قرار ميعمل كند و مورد تأييد ديگران قرار بگيرد در اين مسير اگر انسان بد عمل كرد خ
دارد كه عملكردي رضايت بخش از خود ارائه دهد كه اين عملكرد ممكن است گاهي موجب  پذيري مشروط آدمي را وامي

كند و يا فكر  شود چون در مواقعي كه انسان بد عمل مي پيشرفت شود اما ارزيابي انسان از خود موجب تحقير انسان مي
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شود  كند و اين عمل منجر به اضطراب و نگراني مي ارزش بودن مي اند احساس بي ن در مورد او بد كردهكند كه ديگرا مي
   .انديشد كه فردا و فرداها بايد چگونه عمل كند چون به اين مي

   :گويد كند و مي دهد رو به طاووس مي مولانا نيز براي طاووس و شغال راه رهايي ارائه مي
  چوگان مباش ،چون گوي شو ،زخم كش  مباش تا تواني بنده شو سلطان

                                     )1/1868(  
  بازيچه دردست مداحان.  ،باش نه چون سلاطين ،بندگي يعني آزادي آنگونه كه خود هستي

  گويد: مي كند و روبه شغال مي و
  كي رسي از رنگ و دعويها بــــدان  خلعت طاووس آيد زآسمان

                                   )1/777(  
در  و خود را آنگونه هستي بپذير ؛رسي هاي وجودي شغال پس با ادعا به آن نمي طاووسي مقامي است فراتر از جنبه

رفتن  ةپيچد و آن همانا در ساينهايي را مي ةو نسخ كند عالي ستودن و ستايش را مطرح مي ةحكايت سوم مولانا مرتب
  در زير آفتاب مدح خداوند است. انسان نستايش اي

  :دارد واليس هم راهكار آخر خود را براي درمان بيان مي
خودم دوست دارم چه كار كنم و  جاي آن كه از خودتان بپرسيد ديگران دوست دارند چه كار كنم، بپرسيد واقعاً. 1

  .ظر ديگرانكنم يا براي جلب ن گهگاه ازخود بپرسيد آيا اين كار را براي من واقعي خود مي

  هايتان خطر كنيد از اشتباه نهراسيد. . در رسيدن به خواسته2
ز عمل و انجام دادن و رسيدن است كه او نشاط  شور وجذب محبت زندگي  كهتمركز كنيد بيشتر محبت كردن  رب .3

  صرف. گيرد نه دريافت شكل مي
عنوان انسان ذاتًا ارزشمند هستيد. ولي بهتر است  جلب محبت را با ارزشمند بودن اشتباه نگيريد. درست است كه به .4

كنيد گره بزنيد.  خودتان را به صرف وجود داشتن و زنده بودن با ارزش بدانيد نه اينكه ارزشمندي خود را به كاري كه مي
 )Hartmann( "هارتمن" صرف نظر از آنكه ديگران چقدر شمارا تأييد كنند و يا چقدر براي شما ارزش قائل باشند. به قول

توانند  ديگران با محبت كردن نمي .دهند براي آنها چقدر ارزشمنديد دهند و فقط نشان مي فقط به شما ارزش بيروني مي
اگر چيزي به نام ارزش دروني وجود داشته باشد  اصولاً ،دنده  ارزشمندي دروني يا احساس خودارزشمندي به شما مي

  .)123:1388(اليس،هارپر،
  :دارد سه خود بياني نزديك به مولانا دارد. دربيان مولانا رو به طاووس اين گونه بيان مي ةكار شماراليس هم در راه

  آزمون را يك زماني خاك باش  سالها تو سنگ بودي دلخراش
                         )1/1912(  

ن بيشتر نياز دارد آدمي روح و جسمش براي نشاط و درست زندگي كرد ؛كند اليس هم دعوت به محبت كردن مي
  محبت باشد. ةكه محبت كند تا اين كه فقط جلب كنند
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  نتيجه گيري

زماني كه موجب حركت و تلاش آدمي  مولوي و اليس هر دو براين باورند كه ستوده شدن تا ،در باب مدح و ستايش
يط را همواره با خود حمل كند مح ةستوده شدن از ناحي ةآيد اما زماني كه آدمي دغدغ شود امري پيش برنده به حساب مي

آرايد.  كند و هردم خود را به شكلي كه دلخواه ديگران است مي حركت مي را زمين گير و بي دچار اضطرابي مي شود كه او
 تأكيدخود را به صورت غير مشروط بپذيرد. و هردو براين اصل  دهند به ذاتي كه بايد دو آدمي را به خود رجوع مي هر
در  ي بايد دلي دريايي داشته تابه ديگران عشق و محبت ورزد نه اينكه هميشه در پي جلب محبت باشد.كنند كه آدم مي

حكايت طوطي و بازرگان طوطي، نماد انساني است كه از اين باور غير منطقي رسته و به رهايي رسيده يعني خود پذيري 
زمزمه كند كه  تواند راه رهايي را بجويد و با خود خود ميمولانا آدمي با خود سنجي و رجوع به  ةمشروط كه در نگاه عارفان

  جاودان. هر ستايش و مدحي تنها مخصوص خداست و اوست كه حقيقي است و
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